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ABSTRACT 
This study undertakes a comparative analysis of the assignment of contracts under the Principles of International 

Commercial Contracts, with a specific focus on English and Iranian legal systems. The primary objective of this 

research is to identify and analyze the similarities and differences in how these two legal systems approach the issue 

of contract assignment. The findings reveal that both systems recognize the assignment of contracts as the transfer 

of contractual rights and obligations from one party to a third party. However, there are differences in how this 

concept is defined and interpreted. Under English law, the principle of freedom of contract plays a central role in 

the assignment process, and the consent of the original contracting parties is of significant importance. In Iranian 

law, despite the absence of explicit and comprehensive statutory regulations on the subject, judicial practice and 

legal doctrine have gradually moved toward recognizing and accepting this legal mechanism. The assignment of a 

contract creates various legal consequences for both the original parties and the third party. In English law, the 

third party becomes the legal successor to the assignor, inheriting all contractual rights and obligations. In contrast, 

the effects of contract assignment under Iranian law remain somewhat ambiguous and require more thorough 

examination. Both legal systems impose limitations on the assignment of contracts. These limitations include 

considerations such as the personal nature of the contract, statutory prohibitions, and the agreement of the original 

contracting parties. In both legal systems, the will of the parties plays a significant role in the validity and 

enforceability of the assignment. 
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 چکیده

ها و  مطالعه شناسايي و تحليل شباهتپردازد. هدف اصلي اين المللي با تمرکز بر حقوق انگليس و ايران مي اين پژوهش به بررسي تطبيقي واگذاری قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بين 

دهد که هر دو سيستم حقوقي واگذاری قرارداد را به عنوان انتقال حقوق و های پژوهش نشان ميهای موجود در رويکرد اين دو سيستم حقوقي به مسئله واگذاری قرارداد است. يافتهتفاوت 

هايي در نحوه تعريف و تفسير اين مفهوم وجود دارد. در حقوق انگليس، اصل آزادی قراردادها نقش  شناسند. با اين حال، تفاوت تعهدات قراردادی از يک طرف به طرف ثالث به رسميت مي 

اين زمينه، رويه کند و رضايت طرفين قرارداد اصلي از اهميت بالايي برخوردار است. در حقوق ايران، با وجود عدم وجود مقررات صريح و جامع در  محوری در واگذاری قرارداد ايفا مي

کند. در حقوق  اند. واگذاری قرارداد آثار و تبعاتي برای طرفين قرارداد اصلي و طرف ثالث ايجاد مي قضايي و دکترين حقوقي به تدريج به شناسايي و پذيرش اين نهاد حقوقي پرداخته 

تر دارد.  های دقيقشود. در حقوق ايران، آثار واگذاری قرارداد تا حدودی مبهم است و نياز به بررسي انگليس، طرف ثالث جانشين طرف واگذارکننده در تمامي حقوق و تعهدات قراردادی مي 

ها شامل مواردی مانند ماهيت شخصي قرارداد، ممنوعيت قانوني و توافق طرفين قرارداد گيرند. اين محدوديتهايي را برای واگذاری قرارداد در نظر مي هر دو سيستم حقوقي محدوديت

 .لي است. در هر دو سيستم حقوقي اراده طرفين قرارداد در واگذاری قرارداد نقش مهمي دارداص

 ران يحقوق ا، حقوق انگلستاني، قيمطالعه تطب، الملليتجاری بين :  واژگان کلیدی

  

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 
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 مقدمه 

از جمله مباحث مهم و پيچيده در حقوق قراردادها است که به انتقال حقوق و تعهدات  (Assignment of Contract) واگذاری قرارداد

الملل و قراردادهای پيچيده کاربرد فراواني دارد و تجارت بينپردازد. اين نهاد حقوقي در  ناشي از يک قرارداد از يک طرف به طرف ثالث مي

های حقوقي مختلف، از اهميت بالايي برخوردار است. اين پژوهش به بررسي های آن در نظامشناخت دقيق مباني، شرايط، آثار و محدوديت 

های اساسي در مباني و پردازد. انتخاب اين دو نظام حقوقي به دليل تفاوت تطبيقي واگذاری قرارداد در حقوق انگلستان و حقوق ايران مي

لا، بر آزادی قراردادها و اراده طرفين تأکيد دارد، در ها به حقوق قراردادها است. حقوق انگلستان به عنوان نماينده نظام کامنرويکردهای آن

ها  . هدف اصلي اين مطالعه، شناسايي و تحليل شباهت حالي که حقوق ايران، متأثر از فقه اماميه و حقوق مدني، دارای رويکردی متفاوت است 

 .های موجود در نحوه برخورد اين دو سيستم حقوقي با پديده واگذاری قرارداد است و تفاوت

 مفهوم و ماهیت واگذاری قرارداد

ثالث   طرف  به  )واگذارنده(  طرف  يک  از  قرارداد  يک  از  ناشي  تعهدات  و  حقوق  از  بخشي  يا  تمامي  انتقال  معنای  به  قرارداد  واگذاری 

ای که طرف ثالث جايگزين واگذارنده در رابطه قراردادی با طرف ديگر قرارداد )طرف مقابل( شود. اين مفهوم )واگذارگيرنده( است، به گونه

 های اساسي دارد. با برخي مفاهيم حقوقي مشابه مانند انتقال دين، انتقال طلب، تبديل تعهد و واگذاری اجرای تعهد تفاوت

 مقایسه انتقال قرارداد با مفاهیم حقوقی مشابه 

شود و نيازمند رضايت  در انتقال دين، تنها تعهدات يک طرف به شخص ثالث منتقل مي  (:Novation of Obligationانتقال دین )

به عنوان مثال، اگر »الف«  .  (Katouzian, 2021)شوند  طلبکار است. در حالي که در واگذاری قرارداد، هم حقوق و هم تعهدات منتقل مي

پذير است و »ج« صرفاً جايگزين به »ب« بدهکار باشد و »الف« بخواهد دين خود را به »ج« منتقل کند، اين امر تنها با رضايت »ب« امکان

 شود.»الف« در تعهد پرداخت دين مي

شود و نيازمند رضايت بدهکار  در انتقال طلب، تنها حقوق يک طرف به شخص ثالث منتقل مي  (:Assignment of Claimانتقال طلب )

برای  .  (Bahraini, 2021)گردند  نيست، مگر اينکه در قرارداد منع شده باشد. در واگذاری قرارداد، علاوه بر حقوق، تعهدات نيز منتقل مي

انتقال بدون نياز به رضايت »ب« صورت   مثال، اگر »الف« از »ب« طلبي داشته باشد و »الف« بخواهد اين طلب را به »ج« منتقل کند، اين 

 گيرد، مگر اينکه در قرارداد اصلي چنين انتقالي ممنوع شده باشد. مي

تواند با رود. اين امر ميشود و تعهد قبلي از بين ميدر تبديل تعهد، يک تعهد جديد جايگزين تعهد قبلي مي  (:Novationتبدیل تعهد )

در تغيير يکي از طرفين قرارداد )تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد يا متعهدله( يا با تغيير موضوع يا سبب تعهد صورت گيرد. در حالي که  

گردد، بلکه همان تعهدات قبلي به طرف شود و تعهدات جديدی ايجاد نمي واگذاری قرارداد، خود قرارداد به صورت يک واحد منتقل مي

به عنوان مثال، اگر »الف« و »ب« قراردادی داشته باشند و سپس توافق کنند که »ج« جايگزين .  (Katouzian, 2021)شوند  جديد منتقل مي

 »الف« شود و »ب« با »ج« قرارداد جديدی با همان محتوا منعقد کند، اين تبديل تعهد است. 

در اين حالت، يکي از طرفين قرارداد، اجرای تعهدات خود را به شخص  (:Delegation of Performanceواگذاری اجرای تعهد )

کند، اما خودش همچنان مسئوليت نهايي اجرای تعهدات را بر عهده دارد. در حالي که در واگذاری قرارداد، واگذارنده به طور ثالث واگذار مي

برای مثال، .  (Abdollahi Nejad et al., 2016)گردد  شود و واگذارگيرنده جايگزين او ميهای قراردادی خود بری ميکامل از مسئوليت 



 ( رانیحقوق انگلستان و حقوق ا یق ی)مطالعه تطب یالمللنیب یتجار یقرارداد در اصول قراردادها یواگذار

 

 

4 

اگر يک پيمانکار، انجام بخشي از کار را به پيمانکار جزء واگذار کند، اين واگذاری اجرای تعهد است و پيمانکار اصلي همچنان در برابر  

 کارفرما مسئول است. 

 مبانی حقوقی واگذاری قرارداد در حقوق ایران و انگلستان

 حقوق ایران 

نپرداخته است. با اين حال، برخي از قواعد عمومي قراردادها   "واگذاری قرارداد"در حقوق ايران، قانون مدني به طور صريح و جامع به موضوع  

 توانند مبنايي برای شناسايي اين نهاد حقوقي باشند.و اصول فقهي مي

اند، در  قراردادهای خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده"دارد:  اين ماده مقرر مي  قانون مدنی(:  ۱۰اصل آزادی قراردادها )ماده  

دهد تا هرگونه توافقي را که مخالف قانون نباشد، منعقد کنند اين اصل به طرفين اجازه مي  "صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.

 . (Abdollahi Nejad et al., 2016)توان از آن برای توجيه امکان واگذاری قرارداد، با رضايت طرفين، استفاده کرد و مي

دانند که در آن با  برخي از حقوقدانان با استناد به نظريه تبديل تعهد، واگذاری قرارداد را نوعي تبديل تعهد سه جانبه مي  نظریه تبدیل تعهد:

گردد. با اين الذمه مي شود و متعهد اصلي بریتوافق طرفين اصلي و طرف ثالث، تعهدات قراردادی از متعهد اصلي به شخص ثالث منتقل مي 

انتقاداتي نيز مواجه است، زيرا تبديل تعهد به معنای ايجاد تعهد جديد است، در حالي که در واگذاری قرارداد، همان   حال، اين ديدگاه با 

 . (Kashani, 2019)شوند تعهدات قبلي منتقل مي

پذير است. در اين دانند که با توافق طرفين امکانبرخي ديگر واگذاری قرارداد را نوعي انتقال کلي حقوق و تعهدات مي   نظریه انتقال کلی:

 ,Katouzian)گيرد  ديدگاه، ماهيت واگذاری قرارداد، يک انتقال ويژه از رابطه قراردادی است که نه تنها حقوق، بلکه تعهدات را نيز در بر مي

2021) . 

های اخير تمايل به پذيرش واگذاری قرارداد، به ويژه در قراردادهای پيمانکاری و مشارکت، نشان  رويه قضايي ايران در سال  رویه قضایی:

توان گرايشي را به سمت شناسايي اين  داده است. هرچند که آرای صادره در اين خصوص پراکنده و فاقد وحدت رويه کامل هستند، اما مي

 . (Moghadam, 2007)نهاد حقوقي مشاهده کرد  

 های قضایی در واگذاری قرارداد در ایرانتحلیل رویه

در حقوق ايران، به دليل فقدان نص صريح در قانون مدني در خصوص واگذاری قرارداد، رويه قضايي نقش مهمي در شناسايي و تبيين اين 

ها گاهي اوقات ابهامات  نهاد حقوقي ايفا کرده است. با اين حال، اين رويه از وحدت و انسجام کافي برخوردار نيست و آرای مختلف دادگاه

 هايي را به همراه دارند.و چالش

هايي که واگذاری قرارداد در رويه قضايي ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، قراردادهای پيمانکاری يکي از حوزه  قراردادهای پیمانکاری:

ديگری  پيمانکار  به  را  پروژه  از  يا بخشي  تمام  مقابل(،  کارفرما )طرف  با رضايت  )واگذارنده(  پيمانکار اصلي  موارد،  از  بسياری  در  است. 

دادگاه)واگذارگيرنده( واگذار مي قراردادها و رضايت طرفين، چنين واگذاریکند.  آزادی  به اصل  توجه  با  موارد،  اين  در  معتبر  ها  را  هايي 

ر ها، واگذاری قرارداد پيمانکاری به شرط رضايت کارفرما پذيرفته شده و طرف ثالث به جای پيمانکااند. به عنوان مثال، در برخي پروندهدانسته

 . (Moghadam, 2007)اصلي، مسئول اجرای تعهدات شناخته شده است 
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در اين نوع قراردادها نيز، واگذاری حقوق و تعهدات به اشخاص ثالث، با رعايت شرايط خاص، در رويه قضايي   قراردادهای فرانشیز و توزیع:

ها در اين موارد، به ماهيت همکاری و رابطه قراردادی طرفين توجه کرده و در صورتي که واگذاری به حقوق ايران پذيرفته شده است. دادگاه

 اند.ای وارد نکند، آن را معتبر دانستهطرف مقابل لطمه

 ای ها و ابهامات رویهچالش

های اصلي، نحوه احراز رضايت طرف مقابل است. آيا رضايت بايد صريح باشد يا ضمني نيز کافي است؟ در يکي از چالش  مبحث رضایت:

 برخي موارد، سکوت طرف مقابل به معنای رضايت تلقي شده، در حالي که در موارد ديگر، رضايت صريح و کتبي لازم دانسته شده است. 

بری مي  آثار واگذاری: از مسئوليت  کامل  به طور  آيا واگذارنده  دارد.  ابهاماتي وجود  قرارداد،  آثار واگذاری  يا همچنان در خصوص  شود 

مسئوليت تضامني يا فرعي دارد؟ رويه قضايي در اين زمينه يکپارچه نيست و در برخي موارد، واگذارنده همچنان مسئوليت فرعي در قبال 

 اجرای تعهدات را بر عهده دارد. 

در قراردادهايي که شخصيت طرف قرارداد اهميت اساسي دارد )مانند قراردادهای هنری يا وکالت(، رويه قضايي تمايل    قراردادهای شخصی:

 بيني شده باشد. داند، مگر اينکه صراحتاً در قرارداد پيشکمتری به پذيرش واگذاری دارد و معمولاً آن را ممنوع مي

 حقوق انگلستان 

تبديل )  "novation"انتقال حقوق( و  )  "assignment of rights"در حقوق انگلستان، واگذاری قرارداد بر اساس دو مفهوم اصلي  

 نيز در عمل و دکترين حقوقي پذيرفته شده است.  "assignment of contract"تر  تعهد( استوار است. با اين حال، مفهوم گسترده

Assignment of Rights  (:)اين مفهوم به انتقال حقوق ناشي از قرارداد از يک طرف به طرف ثالث اشاره دارد. اين انتقال    انتقال حقوق

رساني  باشد. انتقال قانوني نيازمند اطلاع(  equitable assignmentيا حقوق عادلانه )(  legal assignmentتواند حقوق قانوني )مي

هايي داشته باشد  رساني ندارد، اما ممکن است در برابر اشخاص ثالث ضعفکتبي به بدهکار است، در حالي که انتقال عادلانه نيازی به اطلاع

(Beale, 2020) حقوق انگلستان بر آزادی انتقال حقوق تأکيد دارد، مگر اينکه در قرارداد منع شده باشد يا ماهيت حق، انتقال آن را غيرممکن .

 سازد. 

Novation  (:)اين مفهوم به جايگزيني يک طرف قرارداد با طرف ثالث با توافق تمامي طرفين )طرفين اصلي و طرف ثالث(    تبدیل تعهد

. اين روش (McKendrick, 2020)شود اشاره دارد. در نوويشن، قرارداد اصلي خاتمه يافته و يک قرارداد جديد با طرفين جديد ايجاد مي

 برای انتقال تعهدات قراردادی ضروری است، زيرا تعهدات به طور خودکار قابل انتقال نيستند. 

Assignment of Contract  (:)در عمل، واگذاری قرارداد در حقوق انگلستان معمولاً به معنای ترکيب انتقال حقوق    واگذاری قرارداد

کند و همزمان با توافق طرف مقابل و  و نوويشن تعهدات است. در اين حالت، طرف واگذارنده حقوق خود را به واگذارگيرنده منتقل مي

کند. اين امر نيازمند رضايت هر سه طرف است تا واگذارنده به طور کامل از واگذارگيرنده، تعهدات خود را نيز به واگذارگيرنده منتقل مي

 . (Bridge, 2016)تعهدات خود بری شود 

 های قضایی در واگذاری قرارداد در انگلستانتحلیل رویه

های انگليسي با تأکيد بر تر از حقوق ايران است. دادگاهتر و منسجمرويه قضايي در انگلستان در زمينه واگذاری قرارداد، به مراتب توسعه يافته

 اند.اصل آزادی قراردادها و اهميت توافق طرفين، به تفصيل به بررسي شرايط و آثار واگذاری قرارداد پرداخته



 ( رانیحقوق انگلستان و حقوق ا یق ی)مطالعه تطب یالمللنیب یتجار یقرارداد در اصول قراردادها یواگذار
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در حوزه ساخت و ساز، واگذاری قراردادها بسيار رايج است. پيمانکاران اغلب حقوق خود را )مثلاً حق دريافت   قراردادهای ساخت و ساز:

کنند. همچنين، ممکن است با رضايت کارفرما، کل قرارداد به پيمانکار ديگری واگذار شود. ها يا ساير مؤسسات مالي واگذار ميوجه( به بانک

 Linden Gardens Trust Ltd vهايي نظير  ها در اين موارد، به شروط واگذاری در قرارداد اصلي توجه ويژه دارند. در پرونده دادگاه

Lenesta Sludge Disposals Ltd (1994)،  دادگاه( ها به اهميت شروط عدم واگذاریnon-assignment clauses  ) در قراردادها

 . (Chitty, 2015)اند تعهدات تأکيد کردهها بر انتقال حقوق و و تأثير آن

واگذاری قرارداد ،  ITافزار يا ارائه خدمات  در قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات، مانند قراردادهای توسعه نرم   قراردادهای فناوری اطلاعات:

ها در اين موارد، به ماهيت شخصي خدمات ممکن است برای انتقال مالکيت معنوی يا ادامه ارائه خدمات به شخص ثالث صورت گيرد. دادگاه

 کنند. و تأثير واگذاری بر کيفيت و اجرای تعهدات توجه مي

در بخش خدمات مالي، واگذاری قراردادهای وام، بيمه و ساير ابزارهای مالي بسيار رايج است. رويه قضايي در   قراردادهای خدمات مالی:

 کند. اين زمينه به دقت شرايط قانوني و قراردادی انتقال حقوق و تعهدات را بررسي مي

 ای: ها و ابهامات رویهچالش

در حقوق انگلستان، شروط عدم واگذاری در قراردادها به طور کلي معتبر   (:Non-Assignment Clausesشروط عدم واگذاری )

مي ميشناخته  مربوط  انتقال حقوق  به  تنها  اين شروط  آيا  است.  اين شروط  تفسير  در  اصلي  اما چالش  نيز شوند.  تعهدات  يا شامل  شوند 

 ,Bahraini)گردند؟ رويه قضايي در اين زمينه پيچيده است و بسته به متن دقيق شرط و ماهيت قرارداد، تفسيرهای متفاوتي ارائه شده است  مي

2021) . 

دهد. آيا اين تغيير به  های طرف قرارداد رخ ميهای ديگر، زماني است که تغيير کنترل در يکي از شرکت يکي از چالش  ها:تغییر کنترل شرکت 

شود و نيازمند رضايت طرف مقابل است؟ رويه قضايي در اين خصوص به متن قرارداد و شروط مربوط به  منزله واگذاری قرارداد تلقي مي

 توجه دارد.  "تغيير کنترل"

حقوق و تعهدات قراردادی (  Forced Assignmentها، واگذاری قهری )در مواردی مانند ورشکستگي يا انحلال شرکت   واگذاری قهری:

 & Sarbazian)کند  ها استناد ميممکن است رخ دهد. رويه قضايي انگلستان در اين موارد به مقررات خاص ورشکستگي و انحلال شرکت 

Ranjbari, 2015) . 

 (UNIDROIT Principlesالمللی )اصول قراردادهای تجاری بین 

ای از  مجموعه(  UNIDROIT Principles of International Commercial Contractsالمللي )اصول قراردادهای تجاری بين

تدوين شده است. اين اصول ( UNIDROITالمللي يکنواخت سازی حقوق خصوصي )قواعد حقوقي غيرالزامي است که توسط مؤسسه بين

 اند.المللي، از جمله واگذاری قرارداد، طراحي شدهبا هدف فراهم آوردن چارچوبي مدرن و يکنواخت برای قراردادهای تجاری بين

(،  Assignment of Rightsبه طور صريح به واگذاری حقوق )  UNIDROITاصول    :UNIDROITمبانی واگذاری قرارداد در اصول  

پرداخته است. اين اصول تأکيد  (  Assignment of Contractsو واگذاری قراردادها )(  Transfer of Obligationsانتقال تعهدات )

.  (Bonell, 2019)د يا طرفين آن را منع کرده باشند  دارند که انتقال حقوق به طور کلي مجاز است، مگر اينکه حق ماهيت شخصي داشته باش
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انتقال تعهدات و واگذاری کامل قرارداد نيازمند رضايت طرف مقابل است، مگر اينکه طرف مقابل به صورت ضمني رضايت خود را اعلام  

 کرده باشد.

داند تا در مورد  نيز مانند حقوق انگلستان، بر اصل آزادی قراردادها تأکيد دارد و طرفين را مجاز مي  UNIDROITاصول    آزادی قراردادها:

 واگذاری يا عدم واگذاری قرارداد توافق کنند. 

کند که واگذاری نبايد حقوق و منافع  اين اصول همچنين به حفاظت از حقوق طرف مقابل توجه دارد و تصريح مي  حفاظت از طرف مقابل:

 مشروع او را به خطر اندازد.

 های واگذاری قرارداد شرایط و محدودیت

در حقوق ايران، رضايت تمامي طرفين )واگذارنده، واگذارگيرنده و طرف مقابل( برای واگذاری قرارداد ضروری به نظر   رضایت طرفین:

 "novation"رسد، به ويژه اگر واگذاری شامل تعهدات باشد. در حقوق انگلستان نيز، انتقال تعهدات نيازمند رضايت طرف مقابل از طريق  مي

 داند.نيز رضايت طرف مقابل را برای واگذاری تعهدات و قرارداد کامل لازم مي UNIDROITاست. اصول 

در صورتي که شخصيت يکي از طرفين در قرارداد از اهميت اساسي برخوردار باشد )مانند قراردادهای هنری، وکالت    ماهیت شخصی قرارداد:

بيني شده باشد. اين محدوديت در هر دو يا خدمات تخصصي(، واگذاری قرارداد به طور کلي ممنوع است، مگر اينکه صراحتاً در قرارداد پيش

 پذيرفته شده است.  UNIDROITنظام حقوقي ايران و انگلستان و همچنين در اصول 

در برخي موارد، قوانين خاص ممکن است واگذاری برخي از قراردادها را ممنوع کنند. به عنوان مثال، در برخي قوانين    ممنوعیت قانونی:

 مربوط به قراردادهای دولتي، واگذاری قرارداد بدون تأييد مراجع ذيصلاح ممنوع است. 

را درج کنند. اين شرط در حقوق (  Non-Assignment Clauseتوانند در قرارداد، شرط عدم واگذاری )طرفين مي  شرط عدم واگذاری:

تواند پيچيده باشد. در حقوق ايران نيز، با توجه به اصل آزادی  انگلستان به طور کلي معتبر است، هرچند که در برخي موارد، تفسير آن مي 

 شود. قراردادها، چنين شرطي معتبر شناخته مي

 آثار واگذاری قرارداد 

شود. در حقوق انگلستان،  با واگذاری صحيح قرارداد، تمامي حقوق و تعهدات واگذارنده به واگذارگيرنده منتقل مي انتقال حقوق و تعهدات:

. در حقوق ايران، (McKendrick, 2020)گردد  شود و واگذارنده از مسئوليت بری ميواگذارگيرنده به طور کامل جايگزين واگذارنده مي

اين موضوع به دليل عدم وجود نص صريح، با ابهاماتي مواجه است، اما به طور کلي در صورت پذيرش واگذاری، واگذارگيرنده مسئول اجرای  

 .(Ansari Nasab et al., 2018)مندی از حقوق خواهد بود تعهدات و بهره

تواند پس از واگذاری، طرف مقابل قرارداد بايد تعهدات خود را در قبال واگذارگيرنده ايفا کند و مي  واگذارگیرنده:رابطه طرف مقابل با  

 حقوق خود را نيز از واگذارگيرنده مطالبه کند.

 تواند همان دفاعياتي را که در برابر واگذارنده داشته است، در برابر واگذارگيرنده نيز مطرح کند. طرف مقابل مي دفاعیات طرف مقابل:

 المللی در واگذاری قراردادهای تجاری بین نقش داوری

پذير و تخصصي خود، نقش مهمي در حل و فصل اختلافات ناشي از واگذاری قرارداد  المللي، به دليل ماهيت انعطافهای تجاری بينداوری

 کنند. المللي ايفا ميدر قراردادهای تجاری بين



 ( رانیحقوق انگلستان و حقوق ا یق ی)مطالعه تطب یالمللنیب یتجار یقرارداد در اصول قراردادها یواگذار
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 های داوری. قواعد و رویه۶.۱

المللي مانند داوران در اختلافات مربوط به واگذاری قرارداد، علاوه بر قوانين ملي، به اصول و قواعد بين  المللی:اعمال اصول و قواعد بین

کنند. اين امر به نيز توجه مي(  lex mercatoriaالمللي )های تجاری بين المللي و رويهاصول داوری تجاری بين ،  UNIDROITاصول  

 . (Bonell, 2019)کند در واگذاری قراردادها کمک مي predictabilityها و ايجاد  يکنواخت سازی رويه

پذيری بيشتری صورت تواند با انعطافدر داوری، اثبات رضايت طرف مقابل برای واگذاری قرارداد مي  پذیری در اثبات رضایت:انعطاف

گيرد. داوران ممکن است با توجه به اوضاع و احوال خاص پرونده، رضايت ضمني يا سکوت طرف مقابل را به منزله پذيرش واگذاری تلقي 

 های داخلي ممکن است نياز به رضايت صريح و کتبي باشد. کنند، در حالي که در دادگاه

المللي،  يکي از مزايای داوری، حفظ محرمانگي اطلاعات مربوط به قرارداد و طرفين است. اين امر در قراردادهای تجاری بين  حفظ محرمانگی:

 به ويژه در موارد واگذاری قرارداد، که ممکن است شامل اطلاعات حساس تجاری باشد، از اهميت بالايي برخوردار است. 

 المللیتأثیر معاهدات بین

اگرچه مستقيماً به واگذاری قرارداد (،  CISGالمللي کالا )المللي مانند کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای بيع بينمعاهدات بين

توانند در تفسير و اجرای مقررات مربوط به واگذاری قرارداد توسط  کنند که ميپردازند، اما اصول کلي حاکم بر قراردادها را تدوين مي نمي

به (  1۹58داوران مورد استفاده قرار گيرند. همچنين، معاهدات مربوط به شناسايي و اجرای آرای داوری خارجي )مانند کنوانسيون نيويورک  

 کنند.المللي آرای داوری در خصوص اختلافات واگذاری قرارداد کمک مياجرای بين

 واگذاری قرارداد المللی در های داوری بین چالش

المللي، تعيين قانون حاکم بر قرارداد و واگذاری آن است. داوران بايد با توجه به های اصلي در داوری بينيکي از چالش  تعیین قانون حاکم:

 تواند پيچيده باشد.قواعد حل تعارض قوانين، قانون مناسب را تعيين کنند که مي

هايي در مواردی که شرط داوری در قرارداد اصلي وجود دارد، اما واگذاری قرارداد صورت گرفته است، ممکن است چالش  صلاحیت داوری:

در خصوص صلاحيت داوری در قبال طرف ثالث )واگذارگيرنده( ايجاد شود. آيا طرف ثالث نيز ملزم به رعايت شرط داوری است؟ اين 

 تواند متفاوت باشد.موضوع بسته به قوانين ملي و اصول داوری مي

 ابعاد اقتصادی واگذاری قرارداد 

مي نيز  توجهي  قابل  اقتصادی  آثار  دارای  حقوقي،  ابعاد  بر  علاوه  قرارداد،  ميواگذاری  که  بينباشد  تجارت  توسعه  بر  الملل، تواند 

 های خارجي و رشد اقتصادی تأثيرگذار باشد.گذاریسرمايه

 گذاریالمللی و سرمایهتأثیر بر تجارت بین 

دهد تا حقوق قراردادی خود، مانند حق دريافت مطالبات يا حقوق استفاده  ها امکان ميواگذاری قراردادها به شرکت   تسهیل جریان سرمایه:

کند تا نقدينگي خود را  ها کمک ميگذاران( منتقل کنند. اين امر به شرکت ها يا سرمايهها، را به راحتي به اشخاص ثالث )مثلاً بانکاز دارايي

های بزرگ زيربنايي،  های جديد را تأمين کنند. به عنوان مثال، در پروژههای تجاری و پروژهافزايش دهند و سرمايه لازم برای توسعه فعاليت 

 کند. نپيمانکار ممکن است حقوق خود را برای دريافت مبالغ آتي از کارفرما به يک بانک واگذار کند تا بتواند منابع مالي اوليه پروژه را تأمي
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های پيچيده کمک کند. به عنوان مثال، در قراردادهای بلندمدت، يکي از تواند به توزيع ريسک در پروژهواگذاری قرارداد مي  کاهش ریسک:

های اجرايي را کاهش  تر در آن زمينه واگذار کند و بدين ترتيب، ريسکطرفين ممکن است بخشي از تعهدات خود را به شرکتي متخصص 

 های سياسي، اقتصادی و حقوقي همراه هستند، اهميت دارد. های خارجي که با ريسکگذاریدهد. اين امر به ويژه در سرمايه

ها تخصص ندارند، به های اصلي خود را متمرکز کنند و وظايفي را که در آنتوانند فعاليت ها ميبا واگذاری قرارداد، شرکت   افزایش کارایی:

 شود.وری در کل فرآيند تجاری منجر مياشخاص ثالث واگذار نمايند. اين امر به افزايش کارايي و بهره

 مزایا و معایب اقتصادی 

 مزایا: 

دهد که حقوق قراردادی خود، مانند مطالبات آتي يا درآمدهای آينده، را  ها اين امکان را ميواگذاری قراردادها به شرکت   افزایش نقدینگی:

های غيرنقدی به وجه نقد، به تقويت موقعيت مالي شرکت و تأمين پيش از موعد سررسيد، به سرعت نقد کنند. اين فرآيند با تبديل دارايي

کند. اين امر به خصوص برای  های عملياتي کمک ميهای جديد يا پوشش هزينهگذاریها، سرمايهسرمايه در گردش لازم برای توسعه فعاليت 

های سنتي  های بزرگ اوليه دارند، بسيار مفيد است و از اتکا به وام گذاریوکارهايي که با جريان نقدی چالش دارند يا نياز به سرمايهکسب 

 کاهد.مي

های مرتبط با يک پروژه يا تعهدات قراردادی ميان چندين طرف سازی ريسکواگذاری قراردادها به توزيع و پراکنده  مدیریت بهتر ریسک:

های مالي خود را به يک شرکت متخصص يا نهاد مالي واگذار  تواند بخشي از تعهدات يا ريسککند. به عنوان مثال، يک شرکت ميکمک مي

های  های بزرگ و پيچيده که شامل ريسککند تا بدين ترتيب، بار مالي و مسئوليت حقوقي خود را کاهش دهد. اين مکانيسم به ويژه در پروژه

کند و از تمرکز ريسک در يک نقطه  پذيری طرف اصلي قرارداد ايفا مياجرايي، مالي يا سياسي بالايي هستند، نقش کليدی در کاهش آسيب 

 کند. جلوگيری مي

شود. از طريق اين سازوکار،  ها محسوب ميپذيری مالي شرکت واگذاری قراردادها ابزاری قدرتمند برای افزايش انعطاف پذیری مالی:انعطاف

های بانکي( های سنتي تأمين مالي )مانند وامتوانند به منابع مالي جديدی دسترسي پيدا کنند که ممکن است از طريق روشوکارها ميکسب 

گذاری جديد پاسخ دهند، های سرمايهدهد تا با سرعت و کارايي بيشتری به فرصت ها اجازه ميپذيری به شرکت پذير نباشد. اين انعطافامکان

سازی کنند و حتي در شرايط نوسانات بازار، وضعيت مالي پايداری را حفظ نمايند. اين امر به خصوص در مواجهه ساختار سرمايه خود را بهينه

 های رشد، حياتي است. برداری از موقعيت ای غيرمنتظره مالي يا بهرههبا چالش

ها متمرکز شوند، در حالي های اصلي خود را شناسايي و بر آندهد که فعاليت ها اين امکان را ميواگذاری قرارداد به شرکت   وری:بهبود بهره 

کنند. اين رويکرد به تخصصي شدن کارها،  که وظايف فرعي يا تخصصي خارج از حوزه کاری خود را به اشخاص ثالث متخصص واگذار مي

تواند با تمرکز بر نقاط يابد و شرکت ميوری کلي سازمان بهبود ميشود. در نتيجه، بهرهکاهش اتلاف منابع و افزايش کيفيت خروجي منجر مي

 تری را از خود نشان دهد. قوت خود، مزيت رقابتي بيشتری در بازار کسب کند و عملکرد اقتصادی مطلوب

 معایب:

پیچیدگی حقوقی انتقال حقوق و تعهدات بين حداقل سه طرف است،   :افزایش  پيچيده خود که شامل  به دليل ماهيت  واگذاری قرارداد، 

ها و مفاد های حقوقي منجر شود. تنظيم قراردادهای واگذاری نيازمند دقت بالا و درک عميق از شروط، ضمانت تواند به افزايش پيچيدگيمي
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ها همچنين مستلزم مشاوره حقوقي تخصصي و صرف زمان بيشتر  حقوقي مربوطه است تا از بروز اختلافات آتي جلوگيری شود. اين پيچيدگي

 .برای مذاکره و نهايي کردن توافقات است که ممکن است فرآيند را کند و پرهزينه کند

های حقوقي برای تدوين و بررسي تواند شامل هزينههای مختلفي همراه است که ميفرآيند واگذاری قرارداد با هزينه :های معاملاتیهزینه

ها، به  رساني واگذاری باشد. اين هزينههای اداری مربوط به ثبت و اطلاعهای مشاوره تخصصي )مالي و حقوقي(، و هزينهقراردادها، هزينه

تواند به ميزان قابل توجهي افزايش يابد و گاهي اوقات مزايای مالي واگذاری را کاهش المللي، ميويژه در قراردادهای بزرگ و پيچيده بين

 .ها پيش از اقدام به واگذاری، برای طرفين قرارداد ضروری است دهد. از اين رو، ارزيابي دقيق اين هزينه

يکي از معايب مهم واگذاری قرارداد، بروز ريسک اعتباری در صورتي است که واگذارگيرنده )طرف ثالث جديد( از  :های اعتباریریسک

توانايي مالي يا ظرفيت اجرايي کافي برای ايفای تعهدات خود برخوردار نباشد. در چنين حالتي، طرف مقابل قرارداد ممکن است با خطر عدم 

هايي از سوی واگذارنده  ها مواجه شود. برای کاهش اين ريسک، طرف مقابل ممکن است خواستار تضمينآنانجام تعهدات يا تأخير در اجرای  

های بيشتری را به معامله اضافه کند و نيازمند بررسي دقيق وضعيت اعتباری و سابقه طرف تواند پيچيدگي و هزينهيا واگذارگيرنده باشد که مي

 .ثالث است 

 های بزرگپروژه کاربرد در 

های حمل و نقل، واگذاری قراردادهای پيمانکاری، تأمين های بزرگ زيربنايي مانند ساخت سد، نيروگاه، يا شبکهدر پروژه  های زیربنایی:پروژه 

کند. به عنوان مثال، در يک پروژه احداث نيروگاه، ها کمک ميهای مختلف، به مديريت بهينه منابع و تخصص برداری به شرکت مالي و بهره

 ها واگذار شود که هر يک در حوزه خاصي تخصص دارند. مهندسي، تدارکات، ساخت( ممکن است به کنسرسيومي از شرکت )  EPCقرارداد  

تواند به های ديگر، ميدر قراردادهای انتقال فناوری و لايسنس، واگذاری حقوق مربوط به استفاده يا توسعه فناوری به شرکت   انتقال فناوری:

 انتشار دانش و نوآوری و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد کمک کند.

گاز: و  نفت  پروژه  صنایع  )در  مشترک  خدمات  قراردادهای  گاز،  و  نفت  ميادين  توسعه  و (  Joint Operating Agreementsهای 

دهد تا سهم خود را در  ها امکان مياغلب قابليت واگذاری دارند که به شرکت (  Offtake Agreementsقراردادهای فروش محصولات ) 

 گذاران منتقل کنند. پروژه به ساير سرمايه

 گیرینتیجه 

دهد. برای دستيابي  پذيری و کارايي را در روابط قراردادی افزايش ميواگذاری قرارداد يک ابزار مهم در دنيای تجارت مدرن است که انعطاف

الملل، بستر حقوقي ای ضروری است تا همگام با تحولات تجارت بينبه يک نظام حقوقي منسجم و کارآمد در ايران، اصلاحات قانوني و رويه

پژوهش حاضر نشان داد که واگذاری قرارداد در هر دو نظام حقوقي ايران و انگلستان،    مناسب برای توسعه و تسهيل اين نهاد فراهم شود.

هايي دارد. حقوق انگلستان با تکيه بر اصول اگرچه با رويکردها و مباني متفاوتي مورد پذيرش قرار گرفته است، اما در اصول کلي شباهت 

دهد.  چارچوب نسبتاً روشني برای واگذاری قرارداد ارائه مي،  "novation"و    "assignment of rights"های  و مکانيزم  آزادی قراردادها

در مقابل، حقوق ايران، با وجود عدم وجود نص صريح، از طريق رويه قضايي و دکترين حقوقي، به سمت شناسايي اين نهاد حرکت کرده  

نيز رويکردی مدرن و يکنواخت را برای قراردادهای تجاری   UNIDROITهايي مواجه است. اصول  است، اما همچنان با ابهامات و چالش

 تواند به عنوان راهنما عمل کند.دهد که ميالمللي ارائه ميبين
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 تعارض منافع 

 . وجود ندارد يتضاد منافع  گونهچيانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش اين مقاله تمامي نويسندگان نقش يکساني ايفا کردند.

 حامی مالی 

 اين پژوهش حامي مالي نداشته است. 

 

 
EXTENDED SUMMARY 
The assignment of contracts has emerged as a central issue in international commercial law, 

especially where complex business transactions require the transfer of contractual obligations and 

rights across parties, jurisdictions, and regulatory systems. In this context, the comparative 

examination of English and Iranian legal systems—both grounded in divergent traditions, namely 

common law and civil law informed by Islamic jurisprudence—offers a unique window into the 

underlying legal philosophies shaping contract transferability. English law, with its commitment to 

the principle of freedom of contract, accommodates assignments through well-established 

mechanisms such as “assignment of rights” and “novation,” contingent on party consent. Iranian 

law, by contrast, lacks explicit legislative frameworks on contract assignment, though its judiciary 

and legal scholarship have gradually embraced analogous concepts, notably through interpretation 

of general civil law principles and Islamic jurisprudence. Both systems acknowledge the assignment 

of contracts as the transfer of both rights and obligations from an assignor to an assignee, although 

their legal theories, procedural requirements, and terminological distinctions differ. For instance, 

English courts distinguish between legal and equitable assignments, each with specific formalities 

and third-party notification protocols (Beale, 2020), while in Iranian practice, jurists debate whether 

assignment constitutes novation or a sui generis legal category (Kashani, 2019; Katouzian, 2021). The 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts add a third normative layer, 

advocating a uniform standard that emphasizes contractual freedom, party consent, and third-party 

protection (Bonell, 2019), and have increasing influence in international arbitration. Thus, 

assignment remains a multidimensional legal construct shaped by intersecting norms of domestic 

law, transnational principles, and commercial practice. 

To understand the nuances of contract assignment, it is essential to distinguish it from related legal 

constructs such as novation, delegation of performance, and assignment of claims. Each concept 

involves the transfer or modification of contractual relationships but differs in legal consequence, 

party obligations, and required consent. For example, novation entails the extinguishment of an 

existing obligation and its replacement with a new one involving a new party, typically requiring 

trilateral consent and resulting in a completely new contractual relationship (McKendrick, 2020). 

Delegation, on the other hand, merely involves transferring performance without discharging the 

original obligor, leaving the delegator liable for performance breaches (Abdollahi Nejad et al., 2016). 

Assignment of claims, often unilateral, involves transferring only the creditor's right without 

affecting the obligor’s obligations and generally does not require the debtor's consent unless 

contractually restricted (Bahraini, 2021). By contrast, the assignment of a contract entails the transfer 



 ( رانیحقوق انگلستان و حقوق ا یق ی)مطالعه تطب یالمللنیب یتجار یقرارداد در اصول قراردادها یواگذار

 

 

12 

of both rights and obligations, often necessitating the consent of all original parties, particularly 

when obligations are non-delegable or tied to personal attributes. These doctrinal boundaries serve 

a critical function in both English and Iranian jurisprudence, affecting how courts interpret transfers 

and whether they preserve or alter the contractual nexus. Iranian scholars emphasize that 

assignment must not undermine the essence of the original contract or bypass essential legal 

conditions of consent and capacity (Katouzian, 2021), while English practice leans on interpretive 

fidelity to expressed party intent and commercial reasonableness. 

The legal foundation for contract assignment in Iranian law is both fragmented and evolving. The 

Iranian Civil Code does not explicitly regulate assignment of contracts, but Article 10 enshrines the 

principle of contractual freedom, allowing parties to structure agreements provided they do not 

contravene public order or specific statutory provisions (Abdollahi Nejad et al., 2016). This provision, 

along with jurisprudential support from Shia Islamic sources and modern legal commentary, has 

enabled Iranian courts to accept assignments in practice, particularly in construction and franchise 

agreements where operational or financial exigencies necessitate third-party substitution 

(Moghadam, 2007). Nevertheless, Iranian judicial decisions reveal inconsistencies regarding the legal 

effect of assignment, especially concerning residual liabilities of the assignor and the standard for 

determining third-party consent. In some rulings, silent acquiescence was deemed sufficient, while 

others demanded written, explicit consent. These discrepancies stem from differing views on 

whether assignment constitutes novation, a contract between three parties, or merely an execution 

of the principle of contractual autonomy. The absence of comprehensive codification has compelled 

courts and commentators to draw analogies from concepts such as conversion of obligation and 

general transfer of rights (Kashani, 2019), yet the lack of consistent doctrinal application creates legal 

uncertainty, particularly in disputes involving international parties or high-value commercial 

ventures. 

Conversely, English law offers a more structured and predictable approach to contract assignment, 

rooted in the distinction between assignment of rights and novation. Legal assignment requires 

written notice to the obligor and compliance with the Law of Property Act 1925, thereby offering legal 

enforceability in the assignee's name. Equitable assignment, though valid, suffers from evidentiary 

and enforceability limitations. Importantly, while rights may be freely assignable, obligations are not 

unless a novation is executed with the consent of all parties involved (Bridge, 2016). English courts 

have consistently upheld non-assignment clauses in commercial contracts, though they scrutinize 

whether such clauses preclude only the assignment of rights or also obligations (Chitty, 2015). In 

high-stakes industries such as construction, information technology, and finance, English courts 

have clarified the contours of assignment through landmark rulings and interpretive precision. For 

example, the Linden Gardens case emphasized the enforceability of non-assignment clauses and the 

potential invalidity of assignments made in contravention of such clauses. In technology contracts, 

courts focus on whether the personal nature of performance impedes assignment. The cumulative 

result is a robust framework that balances contractual autonomy, third-party protection, and the 

sanctity of mutual consent—one that could inform reforms in jurisdictions like Iran grappling with 

assignment’s doctrinal ambiguities. 

The UNIDROIT Principles represent a significant effort to harmonize and modernize international 

commercial contract law, including provisions on contract assignment. These principles explicitly 

recognize the assignment of rights, transfer of obligations, and assignment of contracts, stipulating 

that assignment of obligations or entire contracts requires the consent of the other party, unless that 

party has implicitly or explicitly waived such a requirement (Bonell, 2019). The principles uphold the 
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freedom of contract while simultaneously protecting the legitimate expectations of the non-assigning 

party. For example, assignments should not adversely affect the legal or economic position of the 

third party, especially where the new obligor lacks financial or technical capacity. The UNIDROIT 

approach aligns more closely with English legal thought than with Iranian practice, particularly in 

its emphasis on clarity, predictability, and third-party impact assessments. Moreover, these 

principles are increasingly referenced in international arbitration settings, where parties seek 

neutral, commercially oriented standards. In such forums, the evidentiary threshold for proving 

third-party consent can be more flexible, with arbitrators recognizing implied consent or course-of-

dealing practices. This international perspective provides a useful benchmark for both legal systems 

under analysis and suggests potential avenues for Iranian law to align with transnational norms in 

order to promote commercial certainty and dispute resolution efficacy. 

Beyond doctrinal and procedural distinctions, the assignment of contracts has significant economic 

implications, particularly in the facilitation of international trade, project finance, and risk 

management. In capital-intensive sectors like infrastructure, oil and gas, and technology transfer, 

contract assignments allow firms to monetize receivables, allocate risk, and adapt to market 

fluctuations. For instance, a contractor might assign its right to receive future payments to a bank in 

exchange for immediate liquidity, thereby funding ongoing operations or expansion. Similarly, risk 

can be distributed through delegation or subcontracting arrangements, provided legal frameworks 

permit such mechanisms. While English law fully supports these arrangements within defined 

parameters, Iranian law’s lack of statutory clarity can introduce friction, uncertainty, and increased 

transaction costs. Moreover, the absence of specialized judicial forums for commercial disputes may 

impede the swift enforcement of assignment agreements. Notably, both legal systems recognize the 

risk of credit default by assignees, underscoring the need for due diligence and contractual 

safeguards such as performance guarantees. Transactional complexity, legal uncertainty, and 

regulatory limitations can, however, offset the economic benefits of assignment unless addressed 

through targeted reforms and legal harmonization efforts. In this light, enhancing the legal 

infrastructure for assignments in Iran could unlock new channels for foreign investment and cross-

border collaboration. 

In conclusion, the assignment of contracts remains a vital yet variably regulated component of 

commercial law across legal systems. While English law provides a coherent, practice-oriented 

structure balancing flexibility and certainty, Iranian law—despite doctrinal support from principles 

such as contractual freedom and jurisprudential evolution—still requires comprehensive codification 

to mitigate ambiguity and enhance reliability. The UNIDROIT Principles serve as an exemplary 

model for transnational alignment, particularly in arbitration contexts. The practical and economic 

advantages of contract assignment underscore the need for clear, enforceable, and adaptable legal 

mechanisms that reflect commercial realities and foster international integration. Hence, ongoing 

legal development, judicial consistency, and comparative learning are essential for optimizing the 

role of contract assignments in a globalized economic environment. 
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